
 

 

 
 
  

 

 

 از انديشه تا نظريه :ادبيات جهان

  رضا انوشيرواني علي
 
  

  چكيده
گوته . پردازد از قرن نوزدهم تا عصر حاضر مي» ادبيات جهان«اين مقاله به بررسي سير تكويني 

طرح گوته ــ مانند هر . را مطرح كرد» ادبيات جهان«اولين انديشمند و اديبي بود كه انديشة 
گوته در پي آن بود كه . ز شرايط تاريخي و فرهنگي زمان خود بودانديشة ديگري ــ برخاسته ا

گاه بر اساس اين مشتركات آنها را به هم  هاي شرق و غرب را بيابد و آن مشتركات فرهنگ
بر اساس همين باور بود . آمد اجراي چنين وظيفة خطيري فقط از عهدة ادبيات برمي. پيوند زند
بدين سان، گوته راه را براي ديگر متفكران و . نوشت خود را شرقي ـ ديوان غربيكه گوته 

ملتزل، اولين سردبير نشرية تخصصي ادبيات تطبيقي در . پژوهشگران عرصة ادبيات گشود
جهان، به ادبيات كشورهايي كه در حاشية ادبيات كشورهاي قدرتمند سياسي اروپايي قرار 

دريج و بعدها اسپيواك و باسنت فريدريش، ولك و آل. گرفته بودند توجه خاصي مبذول داشت
محور و و برنهايمر از اروپامحور شدن ادبيات تطبيقي انتقاد كردند و چنين رويكرد خود

از اواخر دهة نود قرن بيستم و در طول دهة اول قرن . اي را محتوم به افول دانستند شيفتهخود
. منسجم مطرح نمود ويكم دمراش نظرية ادبيات جهان خود را در چارچوبي روشمند و بيست

پژوهي ارتباط تنگاتنگي دارد به بررسي گردش و سير يك اثر ادبي  نظرية دمراش كه با ترجمه
به عقيدة وي ادبيات جهان رويكردي جديد در قلمرو . پردازد واحد در جهان و تغييراتش مي

اي هاي ادبيات تطبيقي است و بيش از پيش بر ضرورت تقويت و گسترش مرزه پوياي پژوهش
  .گذارد هاي دانشگاهي دنيا صحه مي اين رشته در محيط

  .گوته، ادبيات جهان، ولك، ادبيات تطبيقي، اروپامحوري، دمراش :ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز  
  و عضو وابستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
 anushir@shirazu.ac.ir: نگار پيام  
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 مقدمه

را  1»ادبيات جهان«اولين متفكر و اديبي است كه اصطلاح ) 1832-1749(گوته 
ن باور رسيده بود گوته به اي. وضع كرد و منظر فكري جديدي در مطالعات ادبي گشود

توان از طريق ادبيات از مرزهاي جغرافيايي و سياسي گذشت و با روح فرهنگ  كه مي
يابد آشنا شد، و آشنايي اولين گام براي رسيدن  ساير ملل جهان كه در ادبيات تجلّي مي

ادبيات در انسجام و وحدت بخشيدن به اجزاي يك فرهنگ . به تفاهم و دوستي است
انديشيد، حتي فراتر از  اي دارد، اما گوته فراتر از مرزهاي ملي مي هواحد نقش برجست

كشورهاي غربي از دوران باستان مشتركات فرهنگي زيادي با . مرزهاي كشورهاي غربي
نياز از  جمله فرهنگ لاتين و مسيحيت، و همواره خود را در مركز و بي هم داشتند، من

در اين . اعتنا بودند ادبيات بقية دنيا بي پنداشتند، لذا به فرهنگ و شناخت ديگري مي
كند، به اميد آنكه بتواند  را مطرح مي» ادبيات جهان«برهة تاريخي است كه گوته انديشة 

از اين طريق ارتباطي عميق و پايدار و آكنده از احترام متقابل بين جهانيان برقرار كند و 
دوستي ميان جهانيان بود جامة از اين مسير به آرزوي ديرينة خود كه برقراري صلح و 

  2.عمل بپوشاند
، و، از طرف )1789(هاي انقلاب فرانسه  گوته كه، از طرفي، شاهد هرج و مرج

بود، به دنبال يافتن ) 1815-1799(هاي ناپلئون  طلبي ها و قدرت ديگر، شاهد لشكركشي
حملة  دوران امپراطوري و. هاي زمان خود بود راه حلي براي پايان دادن به آشوب

دوستانة گوته  ناپلئون بناپارت به كشورهاي اروپايي و غير اروپايي تمام اميدهاي انسان
خود را تحت تأثير حافظ ) 1819-1814( شرقي -ديوان غربيگوته . را بر باد داده بود
اين ديوان . رساند شدن دوران ديكتاتوري ناپلئون وتبعيد او به پايان مي و پس از برچيده

و  ديوانپس از اتمام تحرير اول . اد صلح و دوستي در جهان گشته استاكنون نم هم
در ذهن گوته شكل » ادبيات جهان«توجه گوته به شرق است كه به تدريج انديشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 weltliteratur 

كه اصطلاح ادبيات جهان را وضع معتقد است كه، به خلاف باور عموم، گوته اولين كسي نبود ) Pizer(پايزر  2
هايي كه بر ترجمة  در ياداشت) Christoph Martin Wieland(وايلند  مارتين قبل از او كريستف. كرد
  ). 1(از اين اصطلاح استفاده كرده بود  نوشته بود) Horace(هاي هوراس  نامه



 
  

3، پياپي )1390بهار ( 2/1ادبيات تطبيقي  مقاله 
از انديشه تا نظريه: ادبيات جهان  

 

 

25

 78در سن  1827گويد گوته اولين بار در ژانويه مي 1طور كه اشتريش آن. گيرد مي
در اوج پختگي و تكامل فكري گوته ). 19(كار برد  سالگي اصطلاح ادبيات جهان را به

كند لكن فرصت  رسد و آن را به ديگران نيز توصيه مي اندازي مي خود به چنين چشم
يابد تا اين پديده را در قالب چارچوب نظري مشخصي ارائه دهد و مفاهيم  چنداني نمي

  .  و متغيرهاي آن را تبيين كند
رسيد، در عمل با  مي نظر پسند به هرچند انگارة ادبيات جهان شكوهمند و دل

نظرية گوته به همان سرنوشت ناگزير ساير . رو شد هاي متعددي روبه سؤالات و چالش
اي را حل نكرد بلكه خود بخشي از  ربا گرفتار آمد كه نه تنها مسئله اصطلاحات دل

اي  متفكران بعد از گوته كوشيدند تا اين انديشة خام را در قالب نظريه. مسئله شد
ديويد . اي بينديشند هاي آن چاره منسجم ارائه دهند و براي كم و كاستي مند و نظام

پردازان معاصر ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان است كه در مقالات  يكي از نظريه 2دمراش
هاي مختلف اين موضوع  هاي خود با دقت علمي و روشمندانه به مطالعة جنبه و كتاب

ي بررسي و تبيين سير تحولات نظرية ادبيات اين مقاله كوششي است برا. پرداخته است
بست آن در مطالعات ادبي جهان گيري تا تكوين و تحول و كار جهان از زمان شكل

ترين اصول ادبيات جهان در اين مقاله معرفي و تحليل  سعي شده است تا بنيادي. امروز
، پيوسته در نكتة قابل توجه آنكه بنيادهاي اين نظريه، همچون ادبيات تطبيقي. شوند

. اند حال گسترش و زايش بوده و متفكران و منتقدان مفاهيم جديدي بر آن افزوده
ها  المللي ادبيات تطبيقي و تعداد مقاله هاي ملي و بين نگاهي گذرا به موضوعات همايش

شوند اهميت و پويايي اين نظريه و سير  هايي كه هرروزه در اين زمينه نوشته مي و كتاب
بر اين اساس مقاله به  3.دهد ا در محافل علمي جهان به وضوح نشان ميتحولات آن ر

بخش اول به تبيين آراء گوته در بارة ادبيات جهان . سه بخش تقسيم شده است
بخش دوم به تحليل و نقد نظرات گوته و آراء پس از او اختصاص دارد و . پردازد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fritz Strich 
2 David Damrosch 

 2010در  (ICLA)المللي ادبيات تطبيقي  هاي اصلي نوزدهمين همايش بينبه عنوان نمونه نگاه كنيد به محور 3
در لوئيزيانا،  2011و  2010هاي  هاي انجمن ادبيات تطبيقي امريكا به ترتيب در سال در سئول، كره، و همايش
  .امريكا، و ونكوور، كانادا
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پرداز معاصر  ديويد دمراش، نظريهبخش پاياني به بررسي نظرية ادبيات جهان از ديدگاه 
  .و استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه هاروارد، خواهد پرداخت

  
 »ادبيات جهان«گوته و  -1

كار رفت،  ، كه اولين بار توسط گوته به»ادبيات جهان«اصطلاح «: گويد اشتريش مي
كند كه وارد  كند، انسان احساس مي درنگ احساس آزادگي را به ذهن متبادر مي بي
اين اصطلاح . تري پيدا كرده است باز شده است و ديدگاه فراخ و دل  يي بزرگفضا

ها دلالت  كم بر رفع موانع تبادلات فكري ميان انسان هرقدر هم كه مبهم باشد، دست
  ).3(» ...كند؛  مي

  از ديدگاه گوته ادبيات جهان حيطة فراخي براي تعاطي افكار و تعامل بين ادبيات
وته اولين اديبي است كه در ساحت شاهكارهاي ادبي به ادبيات گ. ملل مختلف است

ها  در زماني كه آلماني... «: گويد جمله ادبيات شرق، نيز نظر دارد و مي ساير ملل، من
  ).36، 1387يوست، بهار(» نوشتند ها رمان مي كردند، چيني هنوز در جنگل زندگي مي

. كنم ديگران هم اين كار را بكنند و توصيه مي ها نيز نگاه كنم؛ من دوست دارم كه به ساير ملت
امروزه ادبيات ملي، مفهوم چنداني ندارد؛ عصر ادبيات جهان آغاز شده است؛ و هر كسي بايد 

  )همان. (براي سرعت بخشيدن به تحققّ آن، سهم خويش را ادا كند
ن بشريت شوم كه شعر به جها تر به اين موضوع معتقد مي من هر روز بيش«: گويد گوته مي

از اين ... هاي مختلف جاري گشته است ها و مكان تعلق دارد كه از زبان هزاران انسان در زمان
كنم چنين  رو، من دوست دارم به اطرافم نگاه كنم و ملل بيگانه را هم ببينم و به همه توصيه مي

  )1، 2003دمراش (» .كنند

بود كه دوستداران ادبيات  نگريست و معتقد گوته از منظر زيباشناسي به ادبيات مي
تفاوت . نبايد هنگام انتخاب و مطالعة آثار ادبي خود را به ادبيات خاصي محدود كنند

يعني قبل از گوته هم اديبان و پژوهشگراني بودند . گوته با ديگران در همين نكته بود
عيار هاي خود به آثار ملل ديگر نيز توجه داشتند، ولي گوته م كه در مطالعات و بررسي

كند و زيبايي را در انحصار قوم و ملت خاصي  زيباشناسي را در ادبيات مطرح مي
پرداز نبود بلكه پيشنهادي براي گسترش مطالعات  تر،گوته نظريه به تعبير دقيق. بيند نمي

  . ادبي داد
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اي  مفهوم ادبيات جهان گوته به معناي ادبيات تطبيقي، كه بعدها به مثابة رشته
» ادبيات جهان«و » ادبيات تطبيقي«يوست به تفاوت ميان . شد، نبود دانشگاهي مطرح
  :گويد اشاره كرده مي

نياز  در واقع، ادبيات جهان پيش. معنا نيستند دو مضمون هم» ادبيات تطبيقي«و » ادبيات جهان«
ادبيات تطبيقي است و مواد خام مورد نياز پژوهشگر ادبيات تطبيقي را در اختيار او قرار 

كار پژوهشگر ادبيات ... د تا وي آنها را بر اساس اصول نقادانه و تاريخي تنظيم كندده مي
تطبيقي فقط اين نيست كه شاهكارهاي ادبي ملل مختلف را در فهرست مطالعات خود قرار 

كوشد تا نويسندگان را در  بيند و مي دهد، بلكه وي رخدادهاي مهم ادبي را در ارتباط با هم مي
او نه تنها به گزينش كه به ارتباط نيز توجه . ريخ انديشه و زيباشناسي قرار دهدجايگاه كلي تا

براي او، ادبيات يك . هاي منفرد نه فهرستي از كتاب ،براي او، ادبيات يك تركيب است. دارد
  )38، 1387زمستان . (مجموعه و كليت است

ي جهان بودند كه اي از آثار ارزشمند ادب از نظر يوست ادبيات جهان صرفاً مجموعه
راز . از مرزهاي ملي خود گذشته و به مجموعة ميراث مشترك بشري پيوسته بودند

گوته راز اين ماندگاري را در وحدت و . ماندگاري اين آثار براي گوته جالب بود
ديد؛ آن روح يگانه و اصيل بشري كه زمان و مكان  بستگي روح بشريت مي هم
اصولاً اثري به ادبيات جهان . هان ساري و جاري بودشناخت و در سراسر ادبيات ج نمي
اثري كه . ها ارتباط برقرار كند پيوندد كه بتواند با روح و فكر ساير ملل و فرهنگ مي

هاي فردي يا تاريخي  گو با ديگران نشود و در چنبرة ويژگي و موفق به ايجاد گفت
ان باستان چين و هند و آثار دور. رود خاصي گرفتار بماند پس از مدتي از يادها مي

كه بسياري از آثار متأخرتر،  يونان هنوز براي انسان معاصر حاوي پيام هستند در صورتي
در . اند كه اي بسا در زماني كوتاه خوش درخشيدند، حال به فراموشي سپرده شده

كنند و موجب غناي  گوهاي فرهنگي مستمر آثار ادبي در يكديگر تأثير مي و گفت
سان، بهترين محمل براي ايجاد پيوند و ارتباط  ادبيات جهان، بدين.  وندش يكديگر مي
  . شد ها و ملل مختلف محسوب مي بين فرهنگ

براي . يافت بدون ترديد، ادبيات جهانِ مورد نظر گوته بدون ترجمه امكان بروز نمي
مترجمان در . هاي اين پيوندند گوته، ادبيات پيوندي جهاني است و مترجمان حلقه

ترجمه ــ با وجود تمام اختلاف نظرها و . هانِ ادبيات گوته نقشي حياتي داشتندج
هايي كه بر سر آن هست ــ تنها وسيلة كاربردي در دست محققي است كه شوق  جدل
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شناخت ديگري را در سر دارد و به نيكي بدين نكته آگاه است كه با شناخت ديگري به 
نابراين، پژوهشگر ادبيات ملي هم براي درك ب. رسد تري از خودش هم مي شناخت كامل

كدام نويسنده يا شاعري را  1.ها دارد تر ادبيات بومي نياز به شناخت ساير ادبيات عميق
توان يافت كه از ديگران، آگاهانه يا ناآگاهانه، تأثير نپذيرفته باشد يا از ديگري به  مي

ساز يا  ده و شاعر يا يك فيلمتواند يك نويسن اين ديگري مي. شكلي الهام نگرفته باشد
مترجمان نقش چشمگيري در تبادلات فرهنگي بين ملل . دان باشد نقاش يا موسيقي

گوته . اند هاي بشري نقش در خور توجهي داشته اند و در باروري تمدن مختلف داشته
  :گويد شود و چنين مي نقشي پيامبرگونه براي مترجم قائل مي

سان،  بدين. 2ميان هر قومي پيامبري به زبان خودشان برانگيخت خداوند از: در قرآن آمده است
 )6به نقل از اشتريش . (هر مترجمي پيامبري در ميان قوم خود است

به نكاتي چند دربارة ترجمه اشاره ) 1949( 3گوته و ادبيات جهاناشتريش در كتاب 
ون شك، ترجمة بد. مشغولي بسياري از پژوهشگران تا به امروز بوده است كند كه دل مي

هاي زباني، و  ويژگي. هيچ اثر ادبي اصيل و ماندگاري قابل مقايسه با متن اصلي نيست
اي، هرقدر هم كه  هيچ ترجمه. سازد فرهنگي متن اصلي چنين كاري را ناممكن مي

هايي هم  البته ترجمه. گيرد استادانه و با دقت ترجمه شود، جاي اثر اصلي را نمي
اند، اما اين ديگر ترجمه به  تر از متن اصلي بوده سنگ يا حتي گران سنگ ايم كه هم داشته

ادبيات جهان به منزلة ). همان(معناي متداول آن نيست؛ اين خلق اثري جديد است 
هاي فرعي ترجمه به اين بزرگراه  راهي است كه ادبيات ملل مختلف از طريق جاده بزرگ

رار گرفت ــ بدون آنكه براي خودش حق وقتي انسان در اين راه ق. پيوندند فرهنگي مي
هاي بين  كند و در طول سفر به قرابت اي قائل شود ــ در كنار ديگران حركت مي ويژه

طور كه  كتابخانة گوته مملو از آثار شرق و غرب بود همان. برد مي خود و ديگران پي
ن از ملل اقامتگاه او در شهر وايمر آلمان محل ملاقات و ديدار نويسندگان و شاعرا

  .مختلف بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبيقي جهان جزو دروس الزامي برنامهاي معتبر جهان درس ادبيات تط كه در بسياري از دانشگاه از همين روست 1

  . شود آموزشي ادبيات ملي هر كشوري محسوب مي
  .و ما أَرسلنَْا من رسولٍ إلَِّا بِلسانِ قوَمهه: است 4گوته به سورة ابراهيم، آية  ةاشار 2

3 Goethe and World Literature 
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رأي  كنيم كه با آنها هم اگر به تاريخ نگاه كنيم، هميشه افرادي را پيدا مي«: نويسد گوته چنين مي
آميز  اما آنچه مهم است زندگي مسالمت. هستيم و هم كساني را كه با آنها اختلاف سليقه داريم

  )12اشتريش . (»در كنار يكديگر است و اين چيزي است كه ما سخت بدان نيازمنديم

دوستانة خود  ورزد چون تجلي افكار انسان دليل نيست كه گوته به سعدي مهر مي بي
وار ميان ابناء بشر سخن  ها قبل از گوته از پيوند اندام سعدي قرن. بيند را در اشعار او مي

گوته، تحت تأثير . هاست بدنه و ريشه يكي است، تفاوت در شاخ و برگ. گفته بود
هدف گوته از . كند زمين، نوعي وحدت در كثرت را مشاهده مي لسفة مشرقعرفان و ف

اي است و ترغيب  ادبيات جهان نماياندن همين وحدت و اشتراكات اساسي و ريشه
اي ادبي  گوته در يادداشتي به نشريه. هاي يكديگر ها به احترام گذاشتن به تفاوت انسان

كه هدف اين نيست كه همة ملل بايد مثل بار ديگر بايد تكرار كنيم «: نويسد چنين مي
هم بينديشند، بلكه بايد از وجود يكديگر آگاه باشيم و در مواردي هم كه محبت متقابل 

13اشتريش (» كم تحمل و مدارا پيشه كنيم وجود ندارد دست.(  
  
 گوته» ادبيات جهان«تحليل و نقد انديشة  -2

ناخت كامل و در گام بعدي يا انديشة جديدي در گام اول نيازمند ش  هر نظريه
رغم اعتبار و  دوستانة گوته هم، علي نگرش عالمانه و انسان. نيازمند تحليل و نقد است

ادبيات جهان گوته از . هايي داشت بست ضعفانداز فراخ آن، در صحنة كار چشم
گزيدن از  وجه متمايز ديدگاه گوته دوري. زواياي گوناگون قابل بررسي است

و دربرگرفتن طيف گستردة ادبيات جهان، اعم از شرق و غرب،  اروپامحوري است
ها معتقد  اما گوته فقط بر نكات مشترك اين ادبيات تأكيد داشت؛ در مورد تفاوت. است

اي  تر نكته اما با نگاهي ژرف. بود كه صرفاً بايد با ديدة احترام و مدارا بدان نگريست
هد آلماني بسازد كه از نظر فرهنگي خوا گوته مي. شود كه محل تأمل است آشكار مي

هاي آلمان را به روي  خواهد دروازه در واقع، گوته مي. اي براي ملل ديگر باشد نمونه
ها بگشايد تا هرچه نيكو و زيباست به سوي آلمان سرازير شود تا،  ساير فرهنگ

شده چنين مقدر «: گويد گوته مي. سان، آلمان پيشرو و سردمدار تمدن بشري شود بدين
، 1اكرمان). 17به نقل از اشتريش (» است كه آلمان نمايندة تمام شهروندان جهان گردد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Eckermann 
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شاگرد و يار باوفاي گوته، در خاطرات خود سخنان گوته را خطاب به جواني انگليسي 
  :كند چنين بازگو مي

قائل  نفسه احترام اي في اين بخشي از وجود هر آلماني است كه همواره براي هر چيز بيگانه«
نظير زبان  پذيري بي افزون بر اين، انعطاف. هاي خارجي وفق دهد باشد و خودش را با خصيصه

» بخش باشند نحو چشمگيري دقيق و رضايت هاي آلماني به ما موجب شده است كه ترجمه
جمله  هاي خود، من از نظر گوته زبان آلماني با توجه به ويژگي). 1825اكرمان، دهم ژانويه (

راحت اصطلاحات و كنار گذاشتن تكلفّ و نهراسيدن از متهم شدن به استفاده از  پذيرش
شود هنر  اين ويژگي زباني باعث مي. عبارات غريب و ناجايز، زبان كاملي براي ترجمه است

هر كس كه آلماني بفهمد و «. مترجمان آلماني به خوبي در خدمت ادبيات جهان قرار گيرد
دارند؛  واهد يافت كه در آن تمام ملل دنيا كالاي خود را عرضه ميبداند خود را در بازاري خ

ترتيب،  اين به. ... »سازد تر مي كند و هم آن را غني چنين فردي هم كالاي خود را معرفي مي
رسد كه كافي  نهد و به اين نتيجه مي گوته نقش ارزندة ادبيات آلمان در ادبيات جهان را ارج مي

هاي دقيق آلماني قادر خواهند  گاه از طريق ترجمه ي بياموزند، و آناست ملل ديگر فقط آلمان
ها بلكه همة جهانيان از اين  و نه تنها آلماني. بود كه بر ادبيات ساير ملل اشراف پيدا كنند

. ترين خدمت ادبيات آلمان به ادبيات جهان است اين بزرگ. مندخواهند شد موهبت بهره
  )28-27اشتريش (

كند در پايان به اين نتيجه  گرايي افراطي انتقاد مي پامحوري و مليتگوته كه از ارو
رسد كه وظيفة خطيري بر دوش زبان و ادبيات آلماني گذاشته شده است و  مي

البته، . انديشمندان آلماني بايد خود را براي پذيرش چنين رسالت بزرگي آماده سازند
تر  پيشينة فكري او بر ما روشناگر آراء گوته را در بافت تاريخي آن بررسي كنيم 

زماني كه ناپلئون به دنبال تحكيم قدرت مطلقة خود در اروپا بود و . خواهد شد
زيستي  گرايي افراطي اروپايي در اوج خود بود، گوته از ادبيات جهان و هم مليت

توان گفت كه گوته در دوران پختگي خود و با  مي. گفت ها سخن مي فرهنگي ملت
يط و فضاي تاريخي و فرهنگي اروپاي قرن نوزدهم به فكر طرح ادبيات توجه به شرا

خصوص فرانسة مست از  افتد تا بتواند اروپاي گرفتار خودشيفتگي ــ و به جهان مي
شود  سان، گوته آغازگر راهي مي بدين. پيروزي و غرور افراطي ملي ــ را به خود آورد

گو  و هاي بارورتري براي بحث و گفت و زمينه اند كه ديگران آن را تا به امروز ادامه داده
  .اند گشوده
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 پس از گوته» ادبيات جهان« -3

) 1953متولد (ديويد دمراش . تقريرهاي مختلف داريم» ادبيات جهان«از نظرية 
گيري  هاي شكل معتقد است كه پژوهشگران ادبيات تطبيقي همواره نيازمند شناخت راه

گاه از دانستن گذشته و راهي كه  ما هيچ). 99، 2006(اين رشته در گذشته هستند 
هاي  هاي جديد ملهم از تفكرات و بحث بسياري از نظريه. نياز نيستيم اند بي ديگران رفته

به سخن . اند اي به خود گرفته اند كه با توجه به شرايط زماني و مكاني شكل تازه گذشته
توان  ديشه را با اندكي تأمل ميالساعه نيستند و بذر يك ان هاي جديد خلق تر، نظريه دقيق

اي واحد در طول زمان و مكان  آنچه مهم است سير تحول انديشه. در گذشته يافت
. هاي آن رفت اي بايد به سراغ ريشه براي شناخت دقيق و جامع هر انديشه. است

هاي  اي رشد خواهد كرد كه بتواند در طول تاريخ همچون بذري مستعد با محيط انديشه
رو  فرهنگي متفاوت سازگار باشد و در عين حفظ اصالت خود به هنگام روبه تاريخي و

تحول جزء . سازي نهراسد مفهوم شدن با آراء جديد از خود نرمش نشان دهد و از بازـ 
توان، به خلاف عادت معمول، بر هر تحولي  جدانشدني هر رشتة علمي پوياست و نمي

گرفتار آمدن ادبيات . بحراني را تحول ناميدشود هر  طور كه نمي نام بحران نهاد، همان
رو  هاي جدي روبه تطبيقي از بدو تولد در چنبر تنگ اروپامحوري اين رشته را با سؤال

هاي استعمارگر  آيا ادبيات تطبيقي بايد در چارچوب مرزهاي ادبيات قدرت. ساخت
يا باز بايد محدود بماند؟ اگر پژوهشي تطبيقي ميان ادبيات شرق و غرب صورت گيرد، آ

يابي اصولي باشد كه غربيان آن را تعريف  كفة ترازو به طرف غرب بچربد و معيار ارز
خواهند از فردوسي يا سنائي به نيكي و  اند؟ مثلاً وقتي كه پژوهشگران غربي مي كرده

و » دانتة ايران: سنائي«يا » هومر ايران: فردوسي«بزرگي ياد كنند، هنوز از القابي چون 
رسد كه ادبيات شرق با خودش سنجيده  چنين به نظر مي. كنند ن استفاده مينظاير آ

  .كند اجازة نمود پيدا مي» ما«در كنار » ديگري«شود و هميشه  نمي
، 3و بابا 2، دمراش، برنهايمر1جمله باسنت فرهيختگان و انديشمندان امروزي، من

تبار،  قد پسااستعماري هنديتابند و با گاياتري اسپيواك، منت چنين طرز تفكري را برنمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Susan Bassnett 
2 Charles Bernheimer 
3 Homi Bhabha 



مقاله 3، پياپي )1390بهار ( 2/1ادبيات تطبيقي   
از انديشه تا نظريه:ادبيات جهان   

 

 

32

اما كدام مرگ و كدام رشته؟ مرگ . كنند را اعلام مي 1مرگ يك رشتهشوند و  صدا مي هم
اما آيا اين واقعاً به معني پايان ادبيات تطبيقي در . ادبيات تطبيقيِ خودشيفتة اروپامحور

اند و  هغرب است يا هشداري است براي آنهايي كه هنوز دچار انسداد كامل فكري نشد
اند؟ دغدغة انديشمنداني همچون سعيد و  در گل و لاي سنّت ديرينة غرب غرق نشده

اسپيواك آن است كه استعمار فرهنگي قديم غرب اين بار با نام جديدي ــ البته با 
ظاهري موجه و روشنفكرمĤبانه ــ سر برآورده است؛ لذا با شجاعت و صراحت مرگ 

اعلان اين مرگ . رسانند قي را به گوش پژوهشگران مياي از ادبيات تطبي چنين گونه
اند نويد تولدي ديگر و  خسته شده دل» يا با ما يا بر ما«براي آنهايي كه از تعابيري چون 

ها را بست و به همان روش منسوخ سنتي  توان چشم البته، مي. هاي نو است ظهور افق
، زدودرا از مسير تماشا » عادت غبار«عمل كرد، يا نااميدانه مرگ را پذيرا شد، و يا 

  .ديدو جور ديگر  شستها را  چشم
بحث من اين «: گويد نگرد و مي دمراش هم از همين منظر به تطور ادبيات جهان مي

به معناي مرگ  2هاي جهاني و كيهاني به افق] ادبيات تطبيقي[است كه گسترش امروزة 
هاي  اگر خوب بنگريم ريشه به خلاف، تولد ديدگاه جديدي است كه. رشتة ما نيست

). همان(» بينيم گيري ادبيات تطبيقي به مثابة يك رشته مي آن را در دوران اولية شكل
  .دهندگان راه پر رهروِ گوته بود هوگو ملتزل يكي از ادامه

  
 »ادبيات جهان«ملتزل و  -4

و توان به هوگ گرفتند مي از ميان پژوهشگراني كه انديشة ادبيات جهان گوته را پي
ــ كلوژ كنوني ــ واقع در روماني  3در كلوسنبرگ) 1908 ـ1846(يتز نملتزل اهل لوم

متولد شد و بعد در مدرسه  4زبان در ترانسيلونيا ملتزل در اقليتي آلماني. اشاره كرد
ملتزل تحصيلات دانشگاهي خود را در . هاي مجاري و رومانيايي را ياد گرفت زبان

د و پس از اخذ درجة دكتري در زبان و ادبيات آلماني به برلين و هايدلبرگ دنبال كر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gayatri Spivak, Death of a Discipline. 
از ديدگاه . كند گرفته شده است استفاده مي» سياره«به معناي » Planet«كه از » Planetary«اسپيواك از واژة  2

توان آن را به كشور و فرهنگ خاصي محدود  وي گسترة ادبيات تطبيقي سيارة زمين است و به هيچ روي نمي
 .كرد

3 Hugo Meltzl de Lomnitz, Klausenberg (cluj) 
4 Transylvania 
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، اولين مجلة 1چند سال بعد با مساعدت همكارش، ساموئل براساي. تدريس مشغول شد
راه ) 1888 ـ 1877( 2المللي ادبيات تطبيقي مجلة بينادبيات تطبيقي دنيا را با عنوان 

نكتة «. زبانه را بيان كردملتزل در اولين سرمقالة خود هدف اين مجلة چند. انداخت
بينانة ملّي  اصلي ملتزل اين بود كه مفهوم ادبيات جهانِ گوته در خدمت اهداف كوته

خواست مفهوم ادبيات جهانِ گوته را از چنگ  ملتزل مي«). 101همان (» درآمده بود
پژوهشگراني كه فقط بر دو وجه غالب مطالعات ادبي يعني مطالعة پذيرش و 

نگراني ملتزل بجا ). 102همان (» ورزيدند رها سازد پذيري تأكيد مي تأثيرگذاري و  تأثير
خواست با انتشار اين مجله، ادبيات مللي را كه همواره در برابر ادبيات  ملتزل مي. بود

ملتزل به اصل . كشورهاي قدرتمند غربي به حاشيه رانده شده بودند نيز مطرح كند
به  المللي ادبيات تطبيقي مجلة بينعلام كرده بود كه معتقد بود و رسماً ا 3چندزبانه بودن

در هيئت تحريرية مجله پژوهشگراني از كشورهاي . پذيرد ده زبان رسمي دنيا مقاله مي
غربي و شرقي، از جمله مجارستان، آلمان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس، هلند، 

ستراليا، مصر و ژاپن به چشم پرتغال، ايسلند، سوئد، لهستان، آمريكا، تركيه، هند، ا
در گزينش مقالات، ملتزل اصل را بر اين گذاشته بود كه نه تنها دربارة . خوردند مي

شاهكارهاي ادبي جهان از شرق و غرب مقاله بپذيرد بلكه علاقة بسياري به ادبيات 
ها  داد كه به نظر او فصل مشترك بسياري از فرهنگ هاي عاميانه نشان مي شفاهي و قصه

اي داشت و آن را بخشي جدانشدني از ادبيات جهان  ملتزل به ترجمه توجه ويژه. بود
از طريق ترجمه، همة ملل، از كوچك و بزرگ، اين فرصت را داشتند تا به . دانست مي

هاي بزرگ اروپايي و  از نظر او عرصة ادبيات در انحصار قدرت. ادبيات جهان بپيوندند
هايي كه سخنوران كمتري داشتند بايد  عقيدة ملتزل زبانبه . زبان و ادبيات آنها نبود

علاقه زيادي داشت  4ملتزل خود به شاعر مجاري ساندور پتوفي. مجال ظهور پيدا كنند
سان، شاعري را  به آلماني ترجمه كرد و، بدين 1868و تعدادي از اشعار غنايي او را در 

  .يان شناسانداز كشوري كه در حاشية ادبيات غرب قرار داشت به جهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Samuel Brassai 

2 Acta Comparationis Litteratum Universarum 
3 Polyglottism 

4 Sandor Petӧfi 
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به زبان آلماني با عنوان  1877اش در سال  ملتزل در سرمقالة اولين شمارة مجله
وظيفة اين رشتة نوپاي رو به رشد «: دارد اظهار مي 1»وظايف كنوني ادبيات تطبيقي«

صرفاً اين نيست كه آثار ادبي قابل دسترس را با هم مقايسه كند بلكه بايد تلاش 
اي مانند مجلة ما  سان، مجله بدين. سعه و افزايش اين منابع آغاز كنداي براي تو جانبه همه

» بايد هم به هنر ترجمه بپردازد و هم مفهوم ادبيات جهان گوته را مد نظر داشته باشد
بر اساس چنين باوري بود كه ملتزل توانست ). 42، 2009؛ دمراش 56 2به نقل از شولز(
و دو زبان مختلف دنيا ترجمه شود با   به حدود سيترتيبي بدهد كه اشعار غنايي پتوفي «

اين نيت كه به انبوه مخاطبان اروپاي غربي نشان دهد كه در گوشة ديگري از اروپا 
همان (» شاعري مجاري هست كه شايستة جايگاه رفيعي در صحنة ادبيات جهان است

عرفي و شناساندن پرستي نبود، البته ملتزل با م اقدام ملتزل صرفاً از سرِ ميهن). 108
تر از  اديبان مجاري حق بزرگي بر گردن ادبيات ملي خود دارد، ولي هدف او متعالي

ديدند  خواست به اروپايياني كه جز خودشان را نمي او مي. پرستانه بود تظاهرات ميهن
المللي ادبيات جهان نويسندگان خلّاق بسياري حضور دارند  نشان دهد كه در صحنة بين

  .اند اند ناشناخته باقي مانده تر آمده اينكه از كشورهاي كوچك ولي به سبب
هايي كه بعداً در فرانسه و آلمان منتشر شد  شوربختانه، مجلة ملتزل نتوانست با مجله

هاي بزرگ كه از ديدگاه اروپامحوري  رقابت كند و پس از يك دهه، بازي را به قدرت
كه تا يك قرن بر اين عرصه حكومت  پرداختند باخت، ديدگاهي به ادبيات تطبيقي مي

توان  هاي فرانسوي و آلماني ادبيات تطبيقي مي راند و ردّ پاي آن را در مكتب مي
  .گرفت پي

  »ادبيات جهان«فريدريش و ولك و  -5
هم از اروپامحور شدن ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان  4ولك و رنه 3ورنر فريدريش

باز همان جهان غرب ــ شامل اروپاي غربي و » جهان«منظور از واژة . كردند انتقاد مي
آمد يا در بهترين صورت در  امريكاي شمالي ــ بود و بقية جهان يا به حساب نمي

  . گرفت حاشيه قرار مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 “Present Tasks of Comparative Literature” 
2 Hans-Joachim Schulz 
3 Werner Friedrich 
4 René Wellek 
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با ناخرسندي از اصطلاح  1سالنامة ادبيات تطبيقي و عموميگذار مجلة  ورنر فريدريش بنيان
كار برده  گاه در گسترة جهاني آن به ه اين واژه هيچكند و معتقد است ك ياد مي» ادبيات جهان«

بناميم ــ البته  2اي را بايد برنامه درسي ادبيات كشورهاي ناتو به نظر من، چنين برنامه... «. نشد
آميز است چون ما حداكثر با ادبيات يك چهارم از پانزده كشور ناتو سروكار  همين هم اغراق

  )111 ـ 110، 2006به نقل از دمراش . (»داريم

از ) 1959(» بحران ادبيات تطبيقي«رنه ولك در مقالة معروف خود با عنوان 
او معتقد . كند هاي جهاني اول و دوم صحبت مي پاشيدگي اروپاي پس از جنگ هم به

و ادبيات تطبيقي در اين  است زيسته در بحران مي 1914است كه جهان غرب پس از 
هاي  يعني در برابر جدايي و انزواي كاذب تاريخ برهه نقشي دارد كه بايد بازي كند،

نظام حسابداري «وي معتقد است كه نقش ادبيات تطبيقي بيش از . ادبيات ملي بايستد
 سببشود، يا به  نمايي فرهنگ مبدأ ختم مي است، روشي كه اغلب به بزرگ» فرهنگي

پذيرش  سبببه  يا است در خارج از مرزهاي خود گذاشته ديگر آثار ادبيتأثيري كه بر 
  ).93-92(هاي خارجي  بهترين انديشه

سياست زورآزمايي «كند و آن را  ولك اين نوع مطالعات تطبيقي را محكوم مي
هر كس همه چيز را فقط در خدمت قدرت ملت خويش «نامد كه  مي» فرهنگي

پژوهانه يا حساب  پژوهش ادبي سرگرمي كهن... «به عقيدة ولك ). 92(» خواهد مي
. هاي روابط نخواهد بود برداري از شبكه هاي ملّي يا حتي نقشه ها و بستانكاري يبدهكار

حافظ و آفرينندة والاترين  د خود هنر، حاصل تخيل و سرانجامپژوهش ادبي، مانن
اي جهاني و حاصل  سان، ولك ادبيات را پديده بدين). 98(» هاي بشر خواهد شد ارزش

داند و با انديشة ادبيات جهان گوته  بشري ميهاي والاي  تخيل بشر و حاصل ارزش
  .شود صدا مي هم

 
  »ادبيات جهان«دمراش و  -6

گوته . گذرد از زماني كه گوته انديشة ادبيات جهان را مطرح كرد حدود دو قرن مي
برانداز و غرور ملي افراطي  هاي قومي خانمان كه اروپاي قرن نوزدهم را گرفتار تعصب

ها، غربيان را به شناخت ادبيات  ه اين مناقشات و فخرفروشيديد براي پايان دادن ب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yearbook of Comparative and General Literature 
2 NATO literature 
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گوته با اين طرح بشردوستانه راه براي . شرق تحت لواي ادبيات جهان دعوت كرد
مطالعة ادبيات فرامليّتي گشود اما نياز به رهرواني داشت كه طرح او را در چارچوب 

پردازي  براي نظريه. شود غاز مياي با سؤال آ و هر نظريه. اي ساختمند ارائه كنند نظريه
  .پرسيدن را آموخت» چگونه و چه سؤالي«ابتدا بايد 

يا خيلي مبهم است،  ادبيات جهانواژة «: گويد مي) 2007ـ1925( 1كلاديو گيلن
هاي بسيار  است، و در نتيجه در معرض بدفهمي 2القايي بينانه بگوييم، بيش از حد خوش
هاي ملل و  چيست؟ آيا ادبيات جهان مجموعة ادبياتاصولاً ادبيات جهان ). 38(» است

قدر وسيع است كه براي هيچ  اي آن هاي مختلف است؟ چنين مجموعه فرهنگ
آيا منظور از ادبيات جهانْ ادبيات كلاسيك يا . اي تصورش هم ممكن نيست خواننده

شاهكارهاي ادبيات جهان است؟ حدود و ثغور اين جهان تا كجاست؟ آيا در اين 
  اند؟ يات برخي بالادست و برخي فرودستادب

دو سؤال  ادبيات جهان چيست؟ديويد دمراش در همان صفحة اول كتابش 
دمراش اين ). 1، 2003(» كدام ادبيات؟ جهانِ چه كسي؟«: كند تفكرانگيز مطرح مي

كند و در عصر  فرهنگي متفاوت از زمانِ گوته مطرح مي ـ  سؤال را در بافت تاريخي
وي با پيشينة . خواهد به اين سؤال پاسخ دهد و فناوري اطلاعات مي 3جهاني شدن

. دانست كاملاً آشناست اي جهاني مي ادبيات جهان و نظرية ولك كه ادبيات را پديده
بدون هيچ صفت » ادبيات«ولك پنجاه سال قبل از دمراش پيشنهاد كرد كه صرفاً از واژة 

مراش چيست؟ آيا دمراش هم اهلِ پس سخن تازة د. اي استفاده كنيم محدودكننده
خواهد با طرح سؤال و بر اساس تجربة پيشينيان  هاي ديمي و تفنني است يا مي پژوهش

نظرية جديدي مطرح كند ــ البته با علمِ به اينكه خود را در معرضِ انتقاد ديگران قرار 
  خواهد داد؟

  :كند دمراش شاكلة اساسي نظرية ادبيات جهان خود را چنين تعريف مي
به نظر من ادبيات جهان دربرگيرندة آن آثار ادبي است كه در فراسوي خاستگاه فرهنگي خود، 

هاي مديد  براي مدت(كنند  چه به صورت ترجمه و چه به زبان اصلي، سير و گردش مي
ترين مفهوم خود،  ادبيات جهان، در جامع). شد ويرژيل در اروپا به زبان لاتين خوانده مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Claudio Guillén 
2 suggestive 
3 globalization 
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ل هر اثري باشد كه تا به حال از منزلگاه اصلي خود فراتر رفته است، اما توجه تواند شام مي
به مثابة ادبيات  مؤثريگاه زندگي  اثر ادبي آن: كاملاً بجاست 1محتاطانة گيلن به خوانندة بالفعل

جهان دارد كه، هميشه و همه جا، فعالانه در نظامي ادبي در فراسوي فرهنگ مبدأ خود حضور 
  )4همان ] (تأكيد از نويسنده است. [»داشته باشد

نيافتني از آثار ادبي نيست، بلكه روشي  انتها و دست اي بي من معتقدم كه ادبيات جهان مجموعه
آيد و  كار مي تك آثار به در بررسيِ سير و خواندن آثار ادبي است، روشي كه هم در مطالعة تك

ار فاخر كلاسيك و هم براي آثار هم در مطالعة مجموعة آنها، روشي هم براي خواندن آث
  )5همان . (شده كشف تازه

داند كه حتي با در نظر گرفتن اين شرط پيكرة ادبيات جهان بس  دمراش نيك مي
هاي تاريخي، فرهنگي و ادبي متفاوتي  از طرف ديگر، اين آثار از بافت. سترگ است
چندان براي خوانندة  اند كه هنگام سفرِ اثر به خارج از مرزهاي ملّي خود نشئت گرفته

اي كه چنين دانش تخصصي را ندارد به احتمال زياد  خواننده. خارجي آشنا نيست
هاي دقيق  كند؛ حتي تلاش هاي ادبي بومي خود را بر اثر ادبي خارجي تحميل مي ارزش

هاي نقد ادبي غرب براي خوانش آثار خارجي عميقاً  بست نظريهعالمانه در كار
  ).5ـ4مان ه( 2انگيز است پرسش

گويد كه ادبيات جهان نه  دمراش به نكتة اصلي بحث خود اشاره كرده و مي
طور كه برخي  هاي مليّ است و نه، آن اي درهم و برهم و گسيخته از ادبيات مجموعه
اي كه از گذشتگان  دمراش با تجربه). 4همان (مايه  اي تفنني و كم كنند، مقوله گمان مي
هاست، لذا براي پرهيز از هرگونه  در معرضِ انواع بدفهمي اش داند كه نظريه دارد مي

ادبيات جهان فهمي ــ و نه نقد علمي ــ نظر خود را در كتاب  انتقاد مبتني بر كج
  :دهد بيشتر توضيح مي چيست؟

هاي  و تبيين بهترين روش] آثار ادبي جهان[هدف اين كتاب بررسي شيوة گردش و سير 
گاه فقط يك مجموعة معتبر از  قبل از هر چيز بايد بدانيم كه هيچ .خواندنِ ادبيات جهان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 actual reader 

اكنون  بست نظريه و نقد ادبي غربي در خوانش ادبيات بومي ساير ملل كه از دهة هفتاد ميلادي رايج شد همكار 2
اينان معتقدند كه با معيارهاي . نظران و منتقدان غربي و شرقي قرار گرفته است مورد انتقاد بسياري از صاحب

از نظر آنان اين امر نوعي بازگشت به همان . توان ارزيابي درستي از آثار ادبي بقية دنيا به عمل آورد غربي نمي
ي ديگر بر اين برخ. گيرد سنت ديرينة اروپامحوري است كه باز غرب در مركز و ديگري در حاشيه قرار مي

  .انگيز و درخور تأمل تواند راهگشا باشد ــ مطلبي بحث ها مي سازي اين نظريه اند كه بومي عقيده



مقاله 3، پياپي )1390بهار ( 2/1ادبيات تطبيقي   
از انديشه تا نظريه:ادبيات جهان   

 

 

38

ادبيات جهان وجود نداشته است، و بر همين اساس هرگز يك روش خواندن هم كه مناسب 
  )5همان . (همة متون، يا حتي يك متن در تمام دوران، باشد وجود ندارد

... « به قول دمراش . كند اثر ادبي به دو صورت كلي در ادبيات جهان نمود پيدا مي
ترين حسن يك اثر در اين است كه خوب معرفي و خوب خوانده شود و سخت  بزرگ
اش آن را بد دريافت و بد عرضه  گاه كه دوستان خارجي تازه پذير خواهد بود آن صدمه
توان  اصولاً چه اثري را مي: شود تري مطرح مي اما اينجا سؤال اساسي). همان(» بدارند

ادبيات جهان برشمرد؟ آيا مجموعه آثار مشخص و ثابتي وجود دارند كه  جزو كانون
هايي باشد تا  دهند؟ اثر بايد داراي چه ويژگي شاكلة اساسي ادبيات جهان را تشكيل مي
گاه كه به اين حلقه پيوست آيا براي هميشه در  بتواند به حلقة ادبيات جهان بپيوندد و آن

بينانه  ساده و، در عين حال، باريك اش به اين سؤالاتآن پايدار خواهد ماند؟ پاسخ دمر
  .و ژرف است

» جهان«و » ادبيات«هاي  تواند به ادبيات جهان بپيوندد كه ويژگي از نظر دمراش اثري مي
  :دهد اين مطلب را چنين توضيح مي. هر دو در آن لحاظ شده باشد

 به مثابةاول اينكه آن را : شود ياثر ادبي از طريق فرايندي دوگانه وارد حيطة ادبيات جهان م
؛ دوم آنكه اثر از جايگاه اصيل فرهنگي ]تأكيد از نويسنده است[ادبيات پذيرفته و خوانده باشند 

اثري خاص ممكن است وارد . تر سير كند شناختي خود عزيمت كند و در ساحتي وسيع و زبان
آستانة يكي از دو انتهاي اين حوزة ادبيات جهان شود و بعد از مدتي از آن طرد شود اگر از 

هاي متفاوت  اثري نامتعادل ممكن است بارها در زمان. محور، يعني ادبي يا جهاني، عدول كند
در طي قرون به ادبيات جهان وارد يا از آن خارج شود؛ در يك برهة زماني خاص، ممكن 

گر نه، يا در است اثري براي برخي از خوانندگان جزو ادبيات جهان باشد و براي برخي دي
هاي  جايي افزون بر اين، جابه. خوانشي ادبيات جهان محسوب گردد و در خوانشي ديگر نه

هاي دروني خود اثر نيست بلكه متأثر از پويايي پيچيدة تغيير و  اثري ادبي لزوماً بيانگر جلوه
 شماري جايگاهي سريع و هميشگي در معيت شاهكارهاي آثار اندك. تحولات فرهنگي است

دهند، حتي ممكن  كنند؛ اما اكثر آثار در طول زمان تغيير جا مي ماندگار ادبيات جهان پيدا مي
  )6همان ... . (هاي ادبي درآيند يا بيرون روند »شاهكار«است در زمرة 

نگرانة او به تولدّ  سازد التفات ژرف آنچه نظرية ادبيات جهان دمراش را برجسته مي
اي كه اثري به  تر، از آن لحظه به بيان دقيق. بيات جهان استدوبارة اثر ادبي در بطنِ اد

شود كه زندگي و حال و هواي  شود اثر جديدي خلق مي حيطة ادبيات جهان وارد مي
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دمراش در كتابش . رود كند و به راهي متفاوت با راه متن اصلي مي جديدي پيدا مي
  :نويسد چنين مي

، فارغ از آنكه ناگزير اصالت يا جوهرة خود را از شود وقتي اثري وارد حيطة ادبيات جهان مي
بردن به اين نكته بايد  براي پي. افزايد هاي مختلف بر غناي خود مي دهد، از راه دست مي

تغييرات و تحولات آن اثر را در اوضاع و شرايط خاص به دقت بررسي كرد، و به خاطر همين 
به گردش و سير اثر ادبي و ترجمة آن است كه اين كتاب به كندوكاو دربارة مسائل مربوط 

براي شناخت كاركرد ادبيات جهان، ما بيشتر به پديدارشناسي اثر هنري نيازمنديم ... . پردازد  مي
تأكيد از [ نمايد جلوه مياثر ادبي در خارج از موطن خود به هيئت متفاوتي . شناسي آن تا هستي

  )همان]. (نويسنده است

از اثري كه به ادبيات جهان پيوسته و در ادبيات  اي است نمونه يك شب هزارو
ها كه اصل آنها به دست نيامده  اين داستان. اي يافته است جهان زندگي دوباره

هاي  شبها آن را  است ابتدا به زبان عربي ترجمه شد ــ و از آنجاست كه غربي
انسه به زبان فر 2ناميدند ــ و سپس براي اولين بار توسط آنتوان گالان 1عربي

ها  در گردش و سير خود در ميان ساير ملل و زبان هزارويك شب. ترجمه شد
هايي از آن  هايي به آن افزوده و داستان داستان: بيند تغيير و تحولات بسيار مي

تقريباً  هزارويك شبهاي اروپايي  به عقيدة دمراش، ترجمه. گردد حذف مي
» جعفر و سقوط برمكيان«داستان هاي بومي و تاريخي آن را، مانند  تمامي داستان

كه بسيار از نظر تاريخي به رخدادهاي كتاب طبري شباهت دارد، ناديده 
شمول آن مانند  هاي جهان دهند كه به حكايت گيرند و بيشتر ترجيح مي مي

  ).137همان (هاي سندباد و علاءالدين بپردازند  حكايت
بي آن را نيمه ادبيات به كه در زبان عر هاي عربي شبيا به قولي  هزارويك شب

هاي اروپايي و گردش و سير خود در جهان  آوردند در ترجمه به زبان حساب مي
اين نمونة بارز از اثري است كه صرفاً «. تبديل به يك شاهكار ادبي جهان شد

پس از سفر از منزلگاه اصلي خود، آن هم در قرن بيستم و بخشي تحت تأثير 
ندگان عرب زباني همچون نجيب محفوظ و آسيه پذيرش اين اثر در غرب، نويس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Arabian Nights 
2 Antoine Gallant 
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همان (» هاي خود الهام گرفتند جبار بدان روي آوردند و فعالانه از آن در نوشته
138.( 

  
 انجامِ سخن -7

نظران  انديشة ادبيات جهان با گوته آغاز گرديد و در طول چندين دهه صاحب
: سؤال جدي روبروستادبيات جهان كماكان با دو . مختلف آن را تحليل و نقد كردند

توان تعريفي ارائه كرد كه مورد قبول  براي ادبيات نمي» كدام ادبيات؟ جهانِ چه كسي؟«
هاي فرهنگي مختلف، اديبان و انديشمندان و فيلسوفان جهان  سنت. همگان واقع شود

پس بهتر است همان تعريف دمراش را بپذيريم كه . هر يك تعريفي از ادبيات دارند
همين پرسش در . ادبيات پذيرفته باشند به مثابةآثاري است كه آنها را  ادبيات شامل

جهانِ چه كسي؟ هر جمعيتي براي خود جهاني قائل . نيز مطرح است» جهان«مورد واژة 
: پس در هر زمان دو جهان داريم. نگرد هر كسي جهان را از زاوية ديد خود مي. است

گيرند و اولي  و در روي يكديگر قرار مياين دو جهان ر. شمول جهانِ ما و جهانِ همه
ديدن و نفي كردن جهان ديگران نه فقط  جهانِ خود را در مركز. كند دومي را نقض مي

چارة كار گذشتن از مرز . كنند با هم سازگاري ندارند بلكه يكديگر را نفي و طرد مي
نظر  صرف دشمول است بدون آنكه لزوماً از جهان خو و وارد شدن به جهانِ همه خود
به تعبير ديگر، راه حل در گذار از جهان جغرافيايي به جهانِ معنوي و جهانِ . كنيم

هاي چنين جهاني  ادبيات جهان دمراش تجسم ارزش. هاي استوار و ماندگار است ارزش
ادبيات . زدايد ها را مي سازد و فاصله تنها ادبيات است كه ما را با ديگري آشنا مي. است

جديدي در ساحت هميشه پوياي دانش ادبيات تطبيقي است و ادبيات  جهان رويكرد
  .تطبيقي پايان انزواي علوم انساني است
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